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دهيچك

در نيمة دوم. است» سازي دانش اسلامي«هدف تحقيق حاضر ارزيابي آراء دو تن از انديشمندان جريان فكري:هدف

و فاروقي در آمريكا، طرح كلي اسلامي يبا وجود تمايز جد. سازي دانش را مطرح كردند قرن بيستم، عطاس در مالزي

ك انديشة آنها اين بود كه دانش غرب به خصوص در حوزة علوم انساني، بايد اسلامي اين دو، فصل مشتريميان آرا

سازي اين دانش سكولار پرداختند تا بتوانند چالشهاي پيش روي از اسلامييهاي بر اين اساس، آنها به ارائة الگو. شود

،يشناخت انداز هستي ند، از چشمدر اين مقاله، ابعاد فكري اين دو انديشم. تفكرّ در جهان اسلام را پاسخ دهند

و روش معرفت دو:روش.، ارزيابي شده استيشناخت شناختي روش مطالعه، اسنادي است كه با رجوع به آثار اين

مييانديشمند، آرا و دانش را در مجموعه:ها يافته.گردد آنها ارزيابي مراتب معرفتي درنظر اي از سلسله اگر توليد علم

و عطاس، بيشتر به ابعاد روش گفت كه فاروقي بيشتر بر ابعاد هستيتوان بگيريم، مي هر. شناختي توجه داشته است شناسي

بر گانه12مراحليشناختي، فاروق چند به لحاظ روش و عطاس بيشتر اي را براي رسيدن به علم اسلامي معرفي كرده

مراتبه را بگيرد؛ اما عدم شفافيت در سلسلهكند كه در آن ادب، جاي تربيت در دانشگا دانشگاه اسلامي تأكيد مي

و نيز ضعف روش و دانشگاه12به عبارتي؛ مراحل. هر دو آشكار استيشناختي دقيق، در آرا معرفت گانة فاروقي

توجه به مباني:گيري نتيجه.شناختي نيست كه بتوان با آن علم اسلامي توليد كرد اسلامي عطاس، فرايندي روش

و نيز سلسله شناسيو روش ناسي، معرفتش بنيادين هستي به شناسي علم اسلامي مراتب معرفت، از مباني اساسي جهت نيل

به. علم اسلامي است و و فاروقي ابهام دارد درستي پرداخته نشده است؛ توجه به اين نيازهاي اساسي در ديدگاه عطاس

.سازي دانش در جهان اسلام كرده است گيري گفتمان اسلامي ها كمكي جدي به شكل هر چند مباني فكري آن

 شناسي شناسي، روش شناسي، معرفت دانش اسلامي، انديشمندان اسلامي، فلسفة اسلامي، هستي:كليدي واژگان
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 مقدمه�

 چالشو توجه موردر،ياخةسدسهدر مسلمان جوامع شدن مستعمرهوياسلام تمدن افولعلل موضوع

ديسيفكر نهضت ظهوريبرارانهيزم چالش،نيا. است بودهياسلام تفكرّ اگرانياحياصل ذهني

ينيد،اسلام اگر:كه بوددهيچيپ سؤالنيابه پاسخ دنبالبه جمالديس.دكر فراهمياسدآبادنيالد جمال

ياسلام جوامع چراوستيچياسلام جوامعيماندگ عقب عللپس است، دانشوعلم طرفدارو كامل تام،

يغرب جوامعيها مستعمرهبه امروزهو گرفتندشيپدررا افولريمسش،يخو تمدنييلاط دوراناز بعد

 جوامعدررايداريب نهضتكه كرد آغازرايحركت سؤال،نيابه پاسخ راستايدريو؟اند شدهليتبد

نيالد جمالديسر،ياخياصلاحينهضتها جنبان سلسله،ديترد بدون«.زد رقم حاضرعصردرياسلام

يدردها كرد، آغازياسلاميكشورهادررايدارسازيبكه بوداو. استيافغانبه معروفياسدآباد

ديس نهضت. ... داد نشانراييجو چارهو اصلاح راهودكر بازگويخاصينيب واقعبارانيمسلمياجتماع

)17ص،1386،يمطهر(.»ياجتماعهمو بوديفكرهم،جمال

از مسلمانانيماندگ عقبو جمود ركود،،جمالديس دگاهيددرياسلام جوامع افولليدلانيتر مهمازيكي

 دانشگاهبهكه عبده محمد شيخ مصر،در«. بوديغرب ممالك دستبه علم پرچم سپردنو مختلف علوميها حوزه

 نوين گران دنيويو خشك پرستان سنتّ جبهةدوبا مبارزهدررا كلام علمو داد سازمان تجديد الازهر اسلامي

)892ص،1385 همكاران،و آربري(.»بود پذيرفته تأثير اسدآبادي الدين جمالاز سخت كرد، نوسازي

 باشد؛ همفكرانشو شاگردان،جمالديسبه منتصب،ياسلامةشياندةحوزدرياگرياح نخست موج اگر

 اسلامي انقلاب ماتمقد شدن فراهماز غير،موج ايندر.دادرخ 1970يهاسالدر حركتنيا دوم موج

 كردنياسلام«بحث- كنديم طلبرا مستقلي كاركه- انقلاب ايناز بعدتتحولاو عراقو ايران در

 آبستن،90و80ةده.شد مطرح نيز اسلام جهانيهايياگردهمياصليهابحثاز يكي عنوانبه»دانش

 لحاظبهچهوشيهمايبرگزار لحاظبهچه- اسلام جهاندر دانشوعلمةحوزدريا گسترده حوادث

در«با عنوان 1975 در ساليابولعلاء مودوكتاب.بود-اتموضوعنيابايمطالب انتشار و قانون نهاد

شد» اسلام  سالدر.ي اسلامي بودشناس به دنبال تدوين نوعي مردم) 1976(اكبر احمد.به انگليسي ترجمه

دومين همايش نيز در باب.شد برگزار مكهدرياسلام پرورشو آموزشيجهانةكنگرنياول،1977

ةيي كه در حوزهابه بحران) 1979(علي اشرف.شددر شهر جده برگزار 1979اقتصاد اسلامي در سال 

و پرورش اسلامي وجود داشت در كتاب وهابحران«آموزش .پرداخته بود»مسلمانان پرورشي آموزش

و تقد«كتاب) 1989(سيد حسين نصر.ي اسلامي را درسر داشتشناس طرح جامعه) 1985(بايونس »سدانش
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و بيماري امت.را نوشت و انگيزةترين مسئل، مهم1ضعف فكري بود كه موجب شد انديشمندانةاجتماعي

و ضعف، عقب.علم اسلامي حركت كنندةدر حوزيتحولمسلمان به سمت ايجاد  ماندگي، مستعمره شدن

مةدر ميان امت اسلامي، سؤالي محوري در انديش تحولةبارق بودن بتفكرّاين راستيه ان به وجود آورد كه

بسياري از انديشمنداني كه به اين مسئلهةاين سؤال محوري، در انديش.گونه است چرا وضعيت امت اين

؛ Abusulayman, 1988؛ Al-Faruqi, 1988؛ 1374نصر،؛1375و 1374،عطاسال(قابل شناسايي است،اند پرداخته

Sardar, 1988 ؛Al-Alwani, 1989(.در و فيورلاو اينيتحقيقات خود، به ارزيابي دقيقي از آرا استنبرگ

 (Stenberg, 1996; Furlow, 2005).اند انديشمندان پرداخته

.ارزيابي قرار گيردترين انديشمندان اين حوزه مورد دو تن از مهميشود تا آرامي در اين مقاله تلاش

ينظر چارچوب�

 حاصل علمديتول آن،طيو شناخت بدونكه دارديمعرفت مراتب سلسلهكييعلم حوزةهريطوركل به

؛1390 مان،يا(استعلمازيا حوزههرياساسازين علم،يشناس روشويشناس معرفت،يشناسيهست. شود نمي

 شكلرايمعرفت نظامهريفكريمبان،يفلسف نظامو فلسفه.)1389 اهد،زب؛/1389و الف/1389يسادات كلاتهو مانيا

 سازد؛يم متبلوريا جامعههردر صورتشنيتريانتزاعبهرايعصرهرلياص فرهنگو تفكرّ فلسفه،«. دهديم

 بعد.)20ص،1365 سن،ياست(»است شده نهاده عصر همان فلسفة فهمدر،يعصرهريمعرفت فهمديكل رو،نيا از

 مسائل كنندةنييتعكه استيشناخت معرفتويشناختيهست سطوح تر،ييجز طوربه،يفلسفكلي سطح از

يرهايمس شود،فيتعر چگونه انسانتيماهوستيچتيواقع نكهيا. استيمعرفت حوزةهربا مرتبط

.شوديمنجرمزينيعلم مختلفيالگوهابهكه آورديم وجودبهرايمعرفت متفاوتيا مباحثه

و اجتماعي واقعيت ماهيت دربارة شده ساختهيفرضهارا تحقيق راهبرد وجوهنيتر مهمازيكي،يكيبل

يفرضها آنهابه اصطلاحدركه كندمييفمعر كنيم، دركرا واقعيتنيا توانيميمماكهييراهها

شناسي نيز معتقد است روش اريچوده.(Blaikie, 2010, P.9)شودمي گفته شناختي معرفتو شناختي هستي

فرضهايي است كه مقدم بر مسيرهاي شناسي هر علمي، داراي پيش روش. امري نيست كه در خلأ اتفاق بيفتد

3ايو اصول موضوعه2شناسي شناسي علم، مبتني بر معرفت از نظر وي، روش. ورود به واقعيت اجتماعي است

و تجربي هر حوزه ا است كه زيربناي نظري  (Choudhury, 1998, P.15).كندز علم را مشخصمياي

 خواهد قادرراما علم،يها حوزهدريشناس روشويشناس معرفت،يشناسيهست سطحسهبه توجهن،يبنابرا

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. The Malise of Ummah 
2. Epistemology 
3. Axiom 
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ازينزينيعلميهاهينظرديتوليبراسوگريداز.ميباش داشته متفكرّانگريدةشياندازيشفاف دركتا كرد

يستيبا شمندياند،يعلمةينظرديتوليبرايعني است؛ياديبن مفهومسهنيا اساسبرريمس كردن شفاف به

.كند اختيارويطراحرا خود خاصيشناس روشويشناس معرفت،يشناسيهست بتواند

 هاي يافته بحثبهو كنيميم پيگيري عطاسو فاروقي هاي انديشهدرراييزيربنا سطحسه اين،ادامه در

.نشينيميم زمينه ايندر خود

 الفاروقي راجا اسماعيل�

،كايآمرميمق الاصلينيفلسط شمندياند،1يالفاروقيعبدالهددفرزن،)1921-1986(يالفاروق راجالياسماع

 آشناياسلام تفكرّاتبا مسلمان، انديشمنديك عنوانبه،پدر نزددرو آمدايدنبهنيفلسط در

يدكترةرسالازو گرفت فلسفه سانسيل هاروارد دانشگاهاز 1951 سالدريو. (Quraishi, 1988, P.6)شد

 Esposito)كرد دفاع 1952 سال در2»ارزشيشناس معرفتوكيزيمتاف: كردن قضاوت خوب« عنوانبا خود

& John, 2001, P.24-32) .به رسالهنيادريفاروقبودرثّأمت) 1874-1928(3شلر ماكسازتشد.

 بودنجايادرو پرداختيحيمسيشناسنيدعلمدرليتحصبهو رفتليگ مك دانشگاهبه 1958 سالدريو

ضديهادهيا گيل،مكدر فاروقي.شد آشنايپاكستان الرحمان فضل مسلمان، مشهور شمندياندبا كه

نيادر الرحمان فضلكه بود حاليدر اينو كرديم مطرحاي ملاحظه گونهچيه بدونرا خوديستيونيصه

كي« عنوانبارايوليگمكدركه است معتقد الرحمان فضل. بود دادهرا لازم هشدارهاييوبه مورد

 شمندانياندگريدبااشييآشناويويتلاشهاجةينت. بودند شناخته4»يعصبان مسلمانينيفلسط جوان

 ;Al-Alwani, 1989)شدرمنج) 1981:سيتأس(»ياسلام تفكرّيجهان مجمع« تاسيسبه شماليكايآمر

Furlow, 2005) .او سال ايندر. بوديعلمتيفعال مشغول مذكور، مجمعسيرئ عنوانبه 1986 سالتا فاروقي

 قرار جرحو ضرب مورد چاقو وسيلةبه آمريكا،يپنسيلوانيا ايالتدر واقع منزلشدر دخترشو همسر با

 (Quraishi, 1988).برددربه سالم جان دخترشان اما ردند،ك فوت همسرشو فاروقي تهاجم، اين اثردر. گرفت

ياسلامعلمازييالگوةارائ دنبالبهد،يانجام امتيماريببهكه مسائلازياريبس برشمردن ضمن فاروقي،

و خطرناكيماريبكيازكهيلطماتباتا دارد تلاش مقالهنيا«: نويسديم چنينيا مقالهدراو. است

 بازگرداندنيبرارا شدهيطراح مراقبتكيتا دارد تلاش. شود مواجه است، شده واردتامبر مهلك

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Abd al-Huda al-Faruqi 
2. Justifying the Good: Metaphysics and Epistemology of Value 
3. Max Scheler 
4. an Aangry Young Muslim Palestinian 
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يئپاسخگويرهبر نقش] امتنياكه[ است شدهرمقد ازلازكه همچنان. كنديياجرا امت، سلامت

 الرَّسولُيكُونَو النَّاسِعلىَ شُهداء لِّتكَُونوُاْوسطاًهأمُجعلْناَكمُوكَذَلك. باشد داشته عهدهبررا جهان

ُكملَيا عگواه شمابر پيامبرو باشيد گواه مردمبرتا داديم قرار ميانه امتىرا شما گونه بدينو؛شَهيِد 

 (Al-Faruqi, 1987, P.15).»)143بقره، آيه(باشد

. است دانشيسازياسلامشجنب جهتدر تلاشيبرال،يدل تنهاونيتر مهم،يفاروق نظردر امتيماريب

هكردرثّأمترا امت اجتماعيو فكري حيات هاي حوزه تماميكه دارد وجهي چند وضعيتي،بيماري اين

 خود حالبه اسلام، امت در1ياله امانت بردن دوشبهكه است شده باعثلتحم رقابليغ وضعنيا«:است

 استعمار، تنهانه. استدهيبخشيشتريب سرعتراتيضعونيا استثمار،و استعمار. (Ibid, P.16)»شود واگذار

 جهانبهرايغربيهادهياةواردكنند تاجركي نقش روشنفكر، نامبهكهيشمندانياندازيسركي كه

نياكه چرا؛شودديتشد امتيماريبوهشد افزودههمسئلنيا سرعتبر شدند باعث كنند،يميباز اسلام

 غربيوارداتيهادهيابه مبتلارا امتو اسلامةشياندو تفكرّو اند شدهياكخطرنيبازريدرگ افراد،

 (Ibid, P.17).كننديم

oيشناسيسته) الف
 اين. داشتيشناسيهست اصل پنجكه بودياسلاميشناس روشازياهياول اصول طرح دنبالبهيفاروق

ةروزمر زندگيدر روشي فرض پيش عنوانبه بلكه علمي، معرفتو علم شناسي روش براي تنهانه اصول،

 نجات واقعيتو آرمان ميان شده ايجاد كاذب دوگانگيازرا مسلمانانتا دارد كاربرد قابليت نيز مسلمانان

بهكه كنديم معرفيرا اسلامي شناسي روشو انديشهبر حاكم چارچوبو اصولهاضفر پيش اين. دهد

در همچنينو دانشگاهدر هدايت راه چراغ؛ امتةعامو گانفرهيخت هدايت راه چراغ،فاروقي گفتة

 نظرازتا است شده معرفي اسلامي دانشو معرفت شناسي هستي عنوانبه اصول اين. باشد روزمره زندگي

:از عبارتند شناختييهست اصول اين. شود رهنمون اسلامي شناسي معرفتبه نيلدرراما،فاروقي

2؛خداوندتيوحدان.1

3؛نشيآفردر وحدت.2

4؛دانش وحدتوقتيحق وحدت.3

1؛ستيزدر وحدت.4

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Amanah Allah (SWT) 
2. The Unity of Allah (SWT) 
3. The Unity of Creation 
4. The Unity of Truth and Unity of Knowledge 
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2.تيانسانيوستگيپو وحدت.5

oيشناس معرفت)ب
و واضحي به چشم نميشناخ بحث معرفت،هاي فاروقي در نوشته مات در مقدييبحثها. خورد تي روشن

آن نمي اما،شناسي دارد روش فاروقي،ماتاين مقددر. كردتي مطرح شناخا را به عنوان بحث معرفتهتوان

مي اصل اجتهاد را به عنوان راه رهايي برياهاما انتقاد. داند بخش امت از وضعيت موجود بسيار تندي

و ناكاراجتهاد سنّ و آن را ناكافي او. كندمييمد براي دوران مدرن تلقّاتي دارد تي چه اجتهاد سنّ،از نظر

و چه به لحاظ روش به لحاظ معرفت و به همينيهاي جد مديامبتلا به ناكار،شناسي شناسي  سبب،است

و بيماري امت و روش گريز از مباني معرفت،راه نجات از بحران از. شناختي اين نوع اجتهاد است شناسي

و و شفافي از معرفت شناسي اسلامي بايستي ضمن نگاهي انتقادي به اين كوتاهي روش،ينظر ها، فهم دقيق

ب معرفت كسب شده را به ميراث اسلامي الصاق،طوري كه بتواند با دقت فراوانهب؛دست آورده مدرن

مياجتهاد سنّ،فاروقي«؛به عبارتي. كند  (Safi, 1993, P.24).»كند تي را براي دوران مدرن ناكافي قلمداد

و اصلاح اجتهاد را امري ضروري براي پاسخ به نيازهاي امت،وي به دو دليل ؛داندمينياز به تجديد نظر

و مبتني بر ويژگيمشخصات سنّ،اول آنكه و سن3ّمدرسهيها تي اجتهاد بسيار محدودكننده است تي است

مي،يكي گرفتن فقه با اجتهاد،دوم اينكه و پاي باعث محدوديت ديگري و آن اين است كه دست شود

او. بندد دادن مي4مجتهد را براي فتوا بح مشكل ريشه،به گفتة تي سنّيشناسث اين است كه روشاي در اين

و بر اين اساس و اجتهاد ديگر قادر نيست پاسخ مسائل امروز دنياي اسلام را به درستي ارائه كند ما نياز،فقه

و فتوا داريمبه بازنگري در مفهوم تفقّ  (Al-Faruqi, 1987).ه، اجتهاد

و؛در اين مسير، توجه به منابع اصلي معرفت در اسلام و نيز توجه به نوعي ارزشسنّيعني قرآن يشناست

او. فردگرايانه لازم استيهايشناس گرايانه در مقابل ارزش جمع از،به نظر محقق بايستي تركيب دقيقي

درةدهند فاروقي سه قصور اساسي كه شكل«. اين امر به دست دهد رويكردهاي نامناسب تحقيق علمي

و اولييها داده دانش اسلامي شده است را در عدم ارتباط با و سنّ[مقدم از]تقرآن ، برداشت نادرست

و ارزش مييشناس فردگرايانه در مقابل ارزشيشناس واقعيت با،اين بنابر.)17ص،1992الزئرا،(»داند امتي

و سنّ و منابع معرفترجوع دقيق به قرآن آنت هاي خاص خود است، شناسيش كه داراي ارز،شناسي

 
1. The Unity of Life 
2. The Unity of Humanity 
3. Madrasah 
4. Ifta' 
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.دسترسي پيدا كرد،تري از علم اسلامي كه راهگشاي امت باشد دقيقةو ارائتوان به فهم مي

oيشناخت روش مباحث)ج
يشناس ارزشويشناخت معرفت منابعيداراتسنّو قرآن اگر نوشته، پيش شناسي روش مقدماتبه توجه با

يستيبا،استيناكافومداناكاريتسنّ اجتهاد اگرو است نهفتهآندر امت نجات راهكهدنباش خود خاص

به نظر.ن عبور كندآازه،شد غالبيتسنّ اجتهاديهايكارامدنابر بتواندكه كرد ارائهيشناس روشيطرح

و ابداعات روش تواند از يافتهمياي شناسي چنين روش،فاروقي از. شناسي علم مدرن نيز استفاده كند ها

و سنّ(يتتركيبي از مفاهيم بنيادي علم سنّ،نگاه او شناختي موجود در علم هاي روش با مسير)تقرآن

مي،مدرن .كند تا بتوانيم به علم اسلامي در معناي راهگشاي آن دسترسي پيدا كنيم ما را قادر

 دنبالراياهداف،يياجرا برنامةنيا. كنديميمعرفيياجرايا برنامه دانش،يسازياسلامبهلينيبرا،يفاروق

 اسلامانيمژهيو ارتباط جاديا،ياسلام راثيمدر تبحر مدرن، اصولدر تبحر:از عبارتند آنهانيتر مهمكه كنديم

 جاديات،ينهادرو مدرن دانشوياسلام راثيمانيم خلاّقانهيبيترك جاديايبرا جستجو مدرن، دانش قسمتو

باو دهديم ارائه مدرن تفكرّ اصولو لامياس انديشةاز تلفيقيييالگووي.يالهيالگو اساسبرياسلام تفكرّ

 اسلامي انديشةبا مدرن تفكرّ تلفيق دنبالبه ساخته، وارد سنتّي شناسي روشبركه هايي شناسي آسيببه توجه

-ينيديدوگانگ: كرده مشخص است، معروف امتيماريببهكهيطيشرا جاديادررا عاملدويفاروق«. است

حيصحتيهدايبرايروشن انداز چشم نبودزينو حاضر حالدر مسلمان جوامعيوزشآمينظامهادر سكولار

 است جهاندر سكولاروياسلام علوم ائتلافدر اتفاقكي امت،اتيحديتجد است معتقداو. مسلمانان عمل

يسازياسلامازتعمار گونههر كردن برپااز قبل« اما. (Safi, 1993, P.23-24)»آموزشيدوگانگبه دادنانيپا با

.ميهستيكاربرد علومو متناسب دانش كسبوياسلام راثيمو اسلامياديبن اصولدر تبحر ازمندينما،»دانش

از مرحلههراز قبل،ياسلاميكيدئولوژياويشناخت روش مباحثوياسلام انداز چشمبا كامل طوربهديبا ما

 (Al-Faruqi, 1998, P.15).»ميباش آشنا ساخت،و مشاركت

يارزشهايداراكهميهستياسلاميشناس روش جاديابهفمكلّوفموظّما،فاروقي عقيدةبه،نيا بنابر

 دانش،آنصلاحكه كند ارائهيشناس روشازينوع است قادريجهانيارزشهانياو استيجهان

 دگاهيددريمنطقةرحلم12. باشد انسانيجهان مسائليپاسخگو است قادركه استيا شدهياسلام

:ازندعبارتكه دارد وجود امرنيابهدنيرسيبرايفاروق

 مدرن؛ اصولويمباندر تبحر.1

 اصول؛يبررس.2

 منتخبات؛:ياسلام راثيمدر تبحر.3
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ل؛يتحل:ياسلام راثيمدر تبحر.4

 اصول؛با اسلامانيم خاص ارتباط جاديا.5

 مدرن؛ اصوليانتقاديابيارز.6

؛ياسلام راثيميانتقاديابيارز.7

 امت؛ مهم مشكلاتشيمايپ.8

ت؛يبشر مشكلاتشيمايپ.9

ب؛يتركوليتحل.10

 اسلام؛ چارچوبدر اصوليزير قالب.11

 (Al-Faruqi, 1987, P.15).يدانشگاه منابع تهية.12

وياسلام علومدررتبحدر توانيمرايفاروق گانة12 مراحل داست،يپ مذكور مراحلازكه گونه همان

 مسلمان شمندانياندكه معناستنيابهدونيابيترك. كرد خلاصه علمدونيابيتركت،ينهادرويغرب

كهيميمفاهاز عوضدرودنبگذار كنار،كنديم ارائهرا سكولارميمفاهكهرا غرب تفكرّاز قسمت آن

 كردياسلام علمياعاد توانيم دوازدهمةمرحلاز بعد.دنكنيبردار بهره،شده ارائه سكولارريغ ابعاد در

 امت نجاتوييرها راهو دارد نامياسلامعلمكه كنند ارائهيديجديمعرفت منابع تواننديم دانشگاههاو

.است نهفتهآن در

 العطاسبينق محمدديس�

د. در اندونزي به دنيا آمد1بوگوردر شهر 1931در سال عطاس و مادرش وي را بهر پدر سن پنج سالگي

به. تادند تا تحصيلات ابتدايي را زير نظر برخي از بستگان خود بگذراندفرس2جوهور و جاوهسپس رفت

. فرا گرفت 1941-1945يالوثقي در محلي به نام سوكابومي طي سالهاهعروةزبان عربي را در مدرس

مك مؤسسهعطاس به دعوت در. تحصيل به مدت سه سال به كانادا رفتةگيل براي ادام مطالعات دانشگاه

و در سال3،الدين رانيري شرفةخود را دربارةآنجا رسال ةموفق به اخذ درج 1962عارف مالايي نوشت

و دور4آربريبا تشويق پرفسور.شدفوق ليسانس لندن السنه شرقيهةدكترا را در مدرسةعازم انگلستان شد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Bogor 
2. Johor 
3. Raniri 
4. Arberry 
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و رسال و تحليل1،صوريحمزه فنةصوفيانيها انديشهةدكتراي خود را دربارةگذراند عارف مالايي

و منهير اسرايها رساله و شراب العاشقين و در سالةالطلب به رشت العارفين ةبا درج 1965تحرير درآورد

در،1966عطاس در بازگشت به كشورش در سال. عالي موفق به اخذ درجه دكتري شد مدير بخش ادبيات

و از سال دانشگاه مالايا در كوالالاييمطالعات مالاةشعب آنةرئيس دانشكد 1970تا 1968مپور ادبيات

وزير،انور ابراهيم،دوست خوديايستاك را با حمايت جد مؤسسة 1991وي در سال. دانشگاه شد

و پرورش وقت مالزي راه مقام اولين به دستور انور ابراهيم، به عنوان 1993در سال. اندازي كرد آموزش

شد اسلامي منتسبةكرسي انديش ياسلام نوشته است كه به اكثر زبانهاةكتاب دربار26وي«2.به غزالي

و كره،دنيا و انگليسي گرفته تا آلبانيايي و عبري و ژاپني از فارسي وي،علاوه بر اين.ندا ترجمه شده،اي

 شناسي، عرفان، جهانةترين كار فكري وي در زمين مهم. مقاله در اين حوزه نوشته است 400حدود

و ادبيات مالايي است و زبان  (Haji Muhammad, 2009).»متافيزيك، فلسفه

و مرتبط با بسياري از حوزه وي تركيبييبسياري از آرا. ها در تفكرّ اسلامي است تفكرّ عطاس، چندوجهي

و صوفيان، فقها،ياز آرا و متكلّ متفكرّان، عرفا ةشايد به خاطر زمين«.ن اسلامي استامفيلسوفان

و هماهنگعطاس در حال حاضر به عنوان فردي با تفكرّ خلّ،اش ريخيتا شناخته شده، اق، چندوجهي

و روش. است ت پرورش، اسلاميو شناسي آموزش هدف وي در فلسفه و روح است تا ثيرأسازي ذهن، بدن

و همچنين ديگران كه مسائل غير و اجتماعي مسلمانان و غير آن را بر زندگي فردي يزيكي را شاملف انساني

 (Ibid).»شود، ارتقا بخشد مي

oيشناسيهست) الف
بيني اسلامي، در جهان. سازي دانش است اسلامي تپندةاسلامي، قلبةبيني مابعدالطبيع جهان،در نزد عطاس

به،اين وجود مطلق. خداوند يك وجود مطلق است و هيچ فردي نسبت نسبت به ذات خويش عالم است

و نميآگا،آن وجود مطلق و نه به عنوان مفهوم، همان«. تواند داشته باشد هي ندارد وجود به عنوان واقعيت

؛ذات او تنها براي خود او شناخته است. االله است،اين واقعيت نهايي. است3نهايي) حقيقت( ذات واقعيت

و نامشروط ) 1375عطاس،(.»متعالي است،زيرا او در ذات خود به طور مطلق

و فيلسوفان مسلمان تأثيرتحت شدتاس به وجودشناسي عط وي تلاش دارد تا بحث. استآثار عرفا

و هستييشناس وجودشناسي را به بحث هستي و چگونگي ظهور جهان كه توسط را در اسلام ارتباط دهد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Hamzah Fansuri 

و درجات وجود«كتابةبرگرفته از مقدمنامه عطاّس قسمت زيادي از مطالب زندگي.2 ب»مراتب طاست كه .ور خلاصه ارائه شده استه
3. Ultimate Reality 
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ميةاراد بهيشناس هستي. ارائه كند،شود الهي انجام اي«.ر از آيات قرآن كريم استثّأمت شدتوي نجا در

مي-ابيمييمدر و فرايند آفرينندگي را ملاحظه و وقتي فعل آفرينش بر از ديدگاه شناخت انساني كنيم كه

و) اطلاق( مطلق بودنةاز مرتبييل حقيقت نهاحسب تنزّ درو تعييكامل، به مراتب تجلّياختفا محض ن

مييشناس تر سطوح هستي درجات پايين قابلةن است كه توالي زماني، فاصلاين ذهن انسا-آيد به دنبال

در)يعني اعتبار(كند اندازه گيري بر حسب زمان، از برترين تا فروترين درجه را وضع مي ؛ در حالي كه

و كل فرايند آفرينندگي كه در درجات مختلف حضور دارد واقعيت،  به سرعتو بارهيك،عمل آفرينش

آن. در يك چشم به هم زدن، دهد رخ مي هستي او همواره بر عرش استيلا،يك چشم به هم زدنپس در

ب. دارد با او هميشه چنان،اشتغال او به فرايند آفرينشا وجود بدين معني است كه و كه بود در نظارت مطلق

و فرايند آفرينندگي مكرّ. ماند حفظ وحدت مطلق باقي مي ؛64نمل، آيه؛10يونس، آيه(ر استفعل آفرينش

انبيا، آيه؛98و49اسرائيل، آيه بني؛48ابراهيم، آيه؛5رعد، آيه؛15قاف، آيه(و يك آفرينش نو)19-20عنكبوت، آيه

است كه مفاهيم اساسييشناس شناسي عطاس مبتني بر نوعي وجود اين، هستي بنابر.)همان(»)16فاطر، آيه؛104

با،يشناس اين وجود و ما و روايات نهفته است به درك،يشناس يستي بر اساس اين وجوددر منابع قرآني

و. اسلامي دست پيدا كنيميشناس دقيقي از هستي و خلقت موجودات و ساختار آفرينش چگونگي ظهور

آن-جلاله جلّ-نقش االله  .استيشناس ترين مفاهيم اين وجود مهم،در

oيشناس معرفت)ب
هم معرفت و پرورش مربوط استشناسي عطاس در رابطه با علم اسلامي، بيشتر از  بنابر.ه با بحث آموزش

و معرفتةرورش در انديشپو مبحث آموزش،اين علم اسلامي ارتباطيشناس عطاس، با مفهوم علم

و معرفت اگر بنا باشد علم، اسلامي شود؛ معرفت. تنگاتنگي دارد شناسي اسلامي كه راه وصول به علم

با اسلامي است، مي و اين ميپو فرايند آموزش بايست اسلامي شود يدانسان موجو. افتد رورش اتفاق

؛عقل با قلب مترادف است«:در اسلام، عقل با قلب مترادف است،غربةعقلاني است كه بر خلاف انديش

سرشت راستين عقل. است با عقل مترادف است"دل"همان گونه كه قلب يك عضو معنوي شناخت به نام

ا،آن است كه عقل و تميز ست كه نفس ناطقه، از رهگذر آن، جوهري معنوي حق را از باطل تشخيص

در.) 1374عطاس،(»دهد مي و مسئوليت وي و نقش و رسيدن به شناخت دقيق از انسان ايجاد نوعي معنويت

آنمتضم،آفرينش و پرورش اسلامي است كه در و تأديب انسانها زمينه،ن ايجاد آموزش اي را ايجادادب

ع مي .لم اسلامي ايجاد شودكند كه

ورودةبيني اسلامي، حس نه فقط تنها گزين در جهان. كي از منابع معرفتي مهم در نزد عطاس، شهود استي

و كسب معرفت علمي شناخته نميةبه حوز و روش ديگرِ،شود علم كسب دانش بلكه در ارتباط با سه منبع
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و علم نوين، دربار«: است و روشهامناةما بر خلاف نظر فلسفه كسب علم معتقديم كه دانش از جانبيبع

و شهودي دريافت خداوند مي و از طريق حواس سالم، تعبير درست مبتني بر مرجعيت، عقل سليم آيد

ص 1374عطاس،(.»شود مي ،73(.

و روش كسب علم است،؛منبع مرجعيت،تر آنكه مهمةمسئل يعني قرآن كريم، علاوه بر اينكه منبع

ميترين مهم و اعتباريابي علم در اسلام نيز بر اساس رجوع به اين منبع بنيادين صورت بر«:گيرد آنهاست ما

و فلسف و شهود،ةجديد دربارةخلاف موضع علم و روشهاي كسب دانش، معتقديم كه مرجعيت منابع

و تجربه، سطوحي دارند  ك انديش مندانسواي مرجعيت. درست شبيه به عقل ماو تعليم به طور لي، به نظر

و سنّ و وجود مقدبالاترين سطح مرجعيت را قرآن كريم نه. دارا هستند)ص(س شخص پيامبر اكرمت اينها

. بلكه به آن معني كه خود حقيقتند، مرجعيت دارند؛مرجعند،كنند تنها به اين معني كه حقيقت را منتقل مي

رو مرجعيت آنها مبتني بر سطوح عالي و و تجارب متعالي است كه نميتر شناخت عقلاني را حاني توان آن

و تجرب ص 1374عطاس،(.»معمولي فرود آوردةبه سطح عقل ،76(

و تنزيه علوم انسانيِ موجود است كه آلوده به مرامهاي اسلامي كردن علم در نظر عطاس، بر مبناي تهذيب

و انديشه و خردگرايي فلسفي وو تنزيه به اين معناست كه گزاره تهذيب. ناباوران شده است هاي دين دنيوي ها

و قسمتهايي را كه با مفاهيم اسلامي  مباني بنياديني را كه علم غرب بر آن استوار است، مورد بررسي قرار دهيم

و گزاره و به جاي آن از مفاهيم سازي علم به معناي اسلامي«: هاي اسلامي استفاده كنيم در تضاد است، حذف

ت و اظهارات كساني كه غير مصون داشتن علم از و نيز از معاني عبيرهايي است كه بر پاية مرام دنيايي است

هاي علم، اساساً به علوم انساني اشاره دارد؛ اگر چه بايد جداسازي عناصر بيگانه از هر يك از رشته. اند مذهبي

و طبيعي  تد–گفت كه حتي در علوم كاربردي و و نظريهبه ويژه هنگامي كه به تعبير حقايق ها وين نگرشها

)63،ص 1374عطاس،(.»همان فرايند جداسازي بايد انجام گيرد- پردازد مي

در ساختن انسان نيز بر اساس نسخه. كردن علم، ساختن انسان استيهدف نهايي از اسلام اي كه از انسان كامل

و سنتّ ارائه شده، انجام رو. پذير است قرآن و در كنار انسان كامل سه وجه عقلاني، و اجتماعي را با يكديگر حي

اگر هدف آموزشو پرورش در اسلام، تعادل در رشد شخصيت انساني باشد، روح بايستي توجه. يكديگر دارد

و تفكرّ دريافت كند شايسته كه. اي از جانب عقل انديشمندان مسلمان در جهان مدرن،«عطاس معتقد است

ف و پرورش اسلامي را به عنوان ميآموزش و شخصيت كامل در نظر گيرند؛ انساني رايندي از ايجاد انسان كامل

و اجتماعي در نظر گرفته مي  (Al-Attas, 1979, P.25).»شود كه به عنوان فردي عقلاني، روحي

آندرياساسينقش،شهودكه استيمعرفت منابعيتماماز استفادهبريمبتن عطاسيشناس معرفت،بنابراين

حسو عقل چونهم منابعگريدتاميباش داشته توجه منبعنيابهيستيباماو است قلب هود،ش منبع. دارد
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.دنكن كمكياسلامعلم جاديا سمتبهرا مسلمان شمندياند بتواندزين

oيشناس روش)ج
و دانش اسلامي، از مسير آموزش،به نظر عطاس ميو راه نيل به علم و اگر آموزش. گذرد پرورش اسلامي

و اخروي انسان را مشخصو راه نيل به دانش اسلامي را به ما معرفي پر و سعادت دنيوي ورش مسير تكامل

و جايگاه آن در اسلام از اهميتي حياتي برخوردار است،اين كند، بنابر مي و غايت. بررسي نقش هدف

تپو آموزش كه. كند مينأرورش، دريافت ميزاني از علم الهي است كه بتواند سعادت بشري را از آنجا

و اين علم مطلق فقط مختص به آن ذات لايزال است،خداوند انسان،اين بنابر؛علم مطلق را در اختيار دارد

هم نمي علم.آن دسترسي پيدا كندةتواند به و فهم خويش از اين لذا بايستي تلاش كند به ميزاني از درك

ت لايتناهي دست پيدا كند؛ ميزاني از علم كه سعادت راه دسترسي به ميزاني از اين علم. مين كندأبشري را

و پرورش. رورش استپو آموزش لايتناهي،  فرايندي است از رسوخ دادن چيز در افراد«آموزش

.)a1374عطاس،(»انساني

و عقل آدمي رسوخ،از ديدگاه عطاس و روح رسوخ چيزها، به معناي محتواي آن چيزي است كه در جان

كه،اين بنابر. شود داده مي و اين محتواست رسوخ كردن فرايندي است كه داراي محتوايي است

ميةكنند تعيين اين محتوا در دانش. زند مفاهيمي است كه اسلامي كردن يا نااسلامي كردن دانش را رقم

و تصديق جايگاه واقعي اشيا در نظم آفرينش است كه به مفاهيم اولي چ اسلامي به معناي شناخت ون تري

مي شناخت دقيق و هستي و شناختهاست كه آموزش. انجامد تر از خداوند رورشپو در اين تشخيص

ميداسلامي، اهميت خو مي را نشان و ما را به اين امر رهنمون كند كه بايستي دانش اسلامي داراي دهد

و هست بر معرفتهعمدبه طور محتوايي باشد كه  و معرفت علمي شناسي توحيدييشناسي توحيدي از علم

و هستي استوار باشد و پرورش در اسلام،اين بنابر. از جهان و دانش،غايت آموزش رسيدن به علم

.توحيدي است

دريشناس العاده در روش در نظر عطاس، زبان، اهميتي فوق و پرورش و اسلامي كردن آموزش اسلامي

كه زبان اسلام داراي طيف وسيعي از واژگان. جهان اسلام دارد در كنار يكديگر قرار وقتياست

مي گيرند، در مجموع جهان مي واژگان تازيةهم،منظور از واژگان اسلامي«. دهند بيني اسلامي را شكل

همييالفباةيافت سازمان كهةموجود در يك فرهنگ لغت نيست، بلكه به معناي اصطلاحات تازي است

و  مي جهان،مجموعدر الگوي معنايي به هم پيوسته دارند واژگان اسلامي شمار فراواني. سازند بيني قرآن را

كمي از اصطلاحات كليدي، شامل واژگان در ميان آنها شمار نسبتاً. گيردميبر از اصطلاحات تازي را در
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در اين واژگان بنيادين است كه يك جهان. خورد بنيادين اسلامي به چشم مي بيني اسلامي مشخص را

مطةانديش ميمسلمان ص(.»سازد رح )29 همان،

و قرآن است كه اين فهم،اسلامي در اين ديدگاهيشناس روش و درك صحيح از اسلام مبتني بر فهم

و فهم صحيح. واژگان اسلامي انجام گيردةصحيح بايستي در حوز ن اين امر است كه به متضم،اين درك

و روشزبان عربي مسلّ حويشناسط باشيم يشناس هنگامي كه از روش«:زه تدوين كنيمخاص آن را در هر

ميو كاربرد درست نمادهاي زبان گوييم، نخستين منظور ما آن است كه سرشت علمي زبان شناختي سخن

و دانشها و حقيقت با آن ترسيميتازي را كه اسلام و برداشت اسلام از واقعيت اسلامي وابسته به آن است

و دانش در اسلام روش،اين نابرب.) 1374 عطاس،(»شود، دريابيم مي مبتني بر فهم،در ابتدا،شناسي معرفت

و تفسير دقيق آن بر اساس سنّ .است)ص(ت پيامبردقيق زبان عربي كه زبان قرآن است

 ديدگاهدو مقايسة�

علم مهم،باتوجه به چارچوب نظري اين تحقيق شناسي، داشتن مباني هستي،ترين مسئله در توليد

سه. شناسي مشخص استو روش شناسي معرفت ، ايمان 1390ايمان،(نقشي محوري در توليد هر علم دارند،اين

و/1389و كلاته ساداتي، شناسي، در چارچوب اصول هر روش«.)Choudhury, 1998؛ 1389ب؛ زاهد،/1389الف

و معرفت هستي ا بزرگ.)1389زاهد،(»شناسي خاص آن نهفته است شناسي اين،نديشمندترين ضعف اين دو

و دانش اسلامي را از اين چشم انداز مورد توجه قرار نداده يا در بعضي است كه علم اسلامي يا ايجاد علم

و هستي فاروقي بر روش. اند از بخشها توجه كمي به آن كرده و وارد شناسي شناسي تأكيد دارد

و روشني نشده است معرفت هم ضمن اينكه روش. شناسي شفاف ؛فاقد اعتبار لازم اسلامي استشناسي او

و معرفت شناسي غربي است كه از مباني هستي مبتني بر روشزيرا شناسي خاص خود بهره گرفته شناسي

ب. است و وارد روشيشناسو معرفتيشناس هستيهعطاس نيز شناسي خاصي غير از نوعي توجه كرده

 سازوكاراز استفاده فقطو كند نمي بيانرايخاص شناسي روشاو؛به بيان ديگر. تفسير زباني نشده است

.گيرديم نظردر علم شدن اسلامي براياي وسيلهرا پرورشو آموزش

 طرحنيادركه است معرفت مراتب سلسلهاز شفافيطرح ارائة،ياسلام علم جاديادر سازوكارنيتر مهم

يگريدبا آنهااز كدامهر نسبتويمعرف،يشناس روشويشناس معرفت،يشناسيهست مرتبةيستيبا

به چندهر كنند؛ ارائهيمعرفت مراتب سلسلهنياازيشفاف طرح اند نتوانسته،يفاروقو عطاس. شود مشخص

كه موجودعلم آنها، دگاهيددر. اند داده نشان توجه امرنيابهميمستقريغ صورتبه گاهويحيتلو طور

 اصلاحكهيحالدر شود؛ اصلاحيستيبا است، استواريغربيشناس معرفتويشناسيهستبر همهاز شتريب
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وياسلامعلمبا متضاد غرب، علم نكهيااز صراحتبه،يفاروق. داردييمبنايواكارينوعبهازين علمنيا

،ييمبنا لحاظبه اگر. است تضاددر مسئلهنيابايويبيتذه كرديرو اما سد؛ينويم است، متفاوتيمبانيدارا

 كرد؟ديتولياسلام علم آن،بيتذهبا توانيم چگونه ندارد،ياسلام تفكرّبايمشخصتيسنخيغربشةياند

ياعتباردهت،ينهادرويروشتيثنوبرهيتك،يشناخت روشييفردگرا:از عبارتنديغرب تفكرّيمباننيتر مهم

ياله سنتّويوحييروا فرا منابع اساسبر علمياعتبارده،ياسلام تفكرّدركهيحالدر.يحسيها داده به

،يفاروقيها الگوازيبرخدركه شده باعث،يمعرفت مراتب سلسلهدرتيشفاف عدمنيهم.رديگيم انجام

.شود گرفتههميجابه،يشناختيهستيها گزارهبا اشتباهبهيشناخت معرفتيها گزاره

نيا،ياجتماع عملوهينظرانيم رابطه درك عدم علتبههك كرد اشاره نكتهنيابهديبا گر،يد طرف از

 كنديم تلاش عطاس چندهر. اند مانده ناتوان ده،يپددونياانيم رابطةازييالگو ارائةدر شمندياند دو

 نبوداز امت گذشتةخيتار نقددرزينيفاروقو كند ارائهياسلام دانشگاهدربيتأدازياتيعملييها الگو

در معرفتديتولبايتيسنخها الگوو انتقاداتنيا اما است؛ آوردهانيمبه سخن عملوهينظرانيم رابطه

نيا. شود ارائه عملوهينظر رابطةازيشناخت روشييالگو است بهترو ندارد دانشوعلم حوزة

،يكل طوربه. كردديتولياسلامعلم صرف، انتقادبا توانينمو استيانتقاد كرديرو شتريب كردها،يرو

:از عبارتنديفاروقو عطاسيدگاههايد ضعف نقاط

و،يشناخت معرفت،يشناختيهستنياديبنيمبانيداراديباياسلام علمكه مسئلهنيابه توجه عدم-

دونيا كرديروكه است شده باعث مسئلهنيا. باشد) مكتباز برخاسته( خود خاصيشناخت روش

 آنان، ديدگاهاز لذا. باشد غرب موجود علم تهذيببر متمركز فقط،ياسلامشةياندبهلينيبرا شمندياند

دايپ دستياسلام علمبه توانيم،يغربعلميشناس روشبر حاكميندهايفراازيسركي اصلاح با

آن روبنا،در اصلاحاتيبا توانينمو است خود خاصنياديبنيمبانيدارايغرب علمكهيحالدر. كرد

.است نشده واقع توجه مورديفاروقو عطاس دگاهيددر مهمنيا. كرد تبديل اسلامي علمبه را

كه معنانيابه؛حيانيويندهايفراويعقلانيندهايفرا بين ارتباط ايجاد چگونگي بحثبه ورود عدم-

ثياحادبه ارجاعكهييجاها.ستين روشنيخوببهيفاروقو عطاس تفكرّدر عقلويوحانيم رابطة

لينيبرانه است، خودينظريادعاهابر گذاشتنصحهيبرا كنند،يمميكر قرآناتيآاياتيرواو

.عقلويوحانيم شفافو روشنيارتباط جاديا به

 چگونهياسلامعلم نكهيا اسلام؛در عملوهينظرانيم رابطةيچگونگويستيچ بحثبه توجه عدم-

نياشةياند ابهام نقاطاز بپردازد، مسئلهحلبهو شود وارد مسلمانانياجتماعويفرد حوزةبه توانديم

.است متفكرّ دو
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 اساسبرياسلاميشناس معرفت نكهيا اسلام؛درعلميشناخت معرفت عناصربا رابطهدرتيشفاف عدم-

دونيايآرادر است، چقدرآندريوحوحس،يعملوينظر عقل سهمو شده نهادهيعناصر چه

.است گرفته قراريپوش چشم مورد شمند،ياند

شةياندبه خوديانتقاد كرديرودر چندهر انديشمند،دو اين دانشيسازياسلام نكه،ياتينهادر-

 ابهامبا كرد،ديتولياسلام علم توانيم چگونه نكهيادر اما است؛ كرده عمل خوب غرب،

 فلسفة: چونيمسائلبا شمندانياندنياييآشنا عدمازيناش مسئله،نيا رسديم نظربه. روست روبه

ديتولياسلامعلم توانيميروشچهاز نكهيال،يدلنيهمبه. باشدعلمخيتاروعلميشناس روش علم،

 انجام چگونه شدهديتول علميابياعتبار ست،يچياسلام داتيتولدر استقراءواسيقو منطق سهم كرد،

 چگونهعلمنيا نكهياو است چگونه سنتويوحييروا فرا منابعبا علمنيا ارتباط شود،يم

 توجه مورد عطاسويفاروقشةيانددر دهد، انجامرا مسئلهحلنديفراو كنديپردازهينظر خواهديم

.است نگرفته قرار

يريگجهينتو بحث�

هاي مختلفي گيري موضع،ددر اين مور. است»اسلامي كردن دانش«، بحث اصلي دو انديشمند ذكر شده

را در آغاز قرن بيست« كردن دانش گيري انديشمندان در قبال اسلامي، موضع)2005(1حنيف. وجود دارد

مي: كندو يكم به دو دسته تقسيم مي و اصلاح آن آن كساني كه به دنبال تجديد نظر و كساني كه با باشند

فضل،وي از ميان مخالفان. مخالفند و مي صفي، نصر از. كند الرحمان را ذكر وي با توجه به دو برداشت

مي به جمعييبنيادگرا در تحليل خود،) 1985(2دكمجيان. رسد بندي در مورد اسلامي كردن دانش

، مقاومت در مقابل اشغال افغانستان،3انقلاب اسلامي ايران، مسجد بزرگ مكه:مجموعه وقايعي چون

و خشونتها در مخالفتهاي نظامي در كشورهاي مخ و ديگر شكلهاي حملات تلف عربي، قتل انور سادات

در دانشگاه شيكاگو 1993نيز در سال5اپلبيو4مارتي. دهد خاورميانه را به بنيادگرايي اسلامي ارجاع مي

يك ارزيابي«كتاب خود با عنوانةدر مقدم حنيف. اند روي جنبشهاي بنيادگرا در جهان اسلام كار كرده

اسلامي تمركز كردهييادگرايبنبا اشاره به دو فعاليت فوق كه روي6»از اسلامي كردن دانش انتقادي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Haneef 
2. Dekmejian 
3. Grand Mosque in Makkah 
4. Marty 
5. Appleby 
6. A Critical Survey of Islamization of Knowledge 
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از، هدف از نوشتن كتاب خود را ارزيابي دقيقاپلبيو مارتياست، ضمن اشاره به رويكرد ضعيف تري

مي. كند جنبشهاي فكري در جهان اسلام بيان مي تح«: گويد او و ارزيابي اين نوشته تلاش دارد تا يك ليل

ةانجام دهد از آنچه نويسندگان حال حاضر آن را به عنوان جنبشهاي فكري مهم در قرن بيستم، با نام برنام

به در نظر بگيريم، 1960اگر آغاز آن را از اواخر اين برنامه،. اند اسلامي كردن دانش مورد توجه قرار داده

و بادوام، قطعطور كه اند است كه انديشمندان مسلمان به مدرنيته دادهييهاخترين پاس يكي از معتبرترين

ري از همچنين مهم است يادآوري شود كه با توجه به نظر بسيا.مورد توجه هم قرار گرفته است

ايجاد يك ربط،در آغاز،اند، اسلامي كردن دانش انديشمنداني كه در اين كتاب ارزيابي شده

و معرفت هستي تا سال، مطالعات گسترده30از گذشت بعد. شناختي است شناختي اي كه تلاش داشته

و تحليل برنامه اسلامي كردن دانش را انجام دهد، انجام شده است  (Haneef, 2005).»بررسي

باارحمان يكي از مخالف و به خصوص در رابطه وي، نظربه. استفاروقي الگوين اسلامي كردن دانش

ب و دانش.دگرده هويت علم برنمياينكه دانشي اسلامي باشد يا خير، و مبارك دارند؛،علم ماهيتي خوب

و دانش در مسير نادرستي قرار بگيرد، استفاد آنچه باعث مي بر اين اساس،. نابجا از آن استةشود علم

بر،انداز اسلامي در استفاده از علم استفاده از چشم و دانش را طرف بسياري از مشكلات پيش روي علم

 (Fazlur Rahman, 1988).دخواهد كر

نسبي به مدرنيتهيسازي دانش، پاسخ وي معتقد است كه اسلامي. از رحمان استاندن چشمااسين از مخالفي

ميةگان12اسين در عين حال از مراحلي.است ب فاروقي به شدت انتقاد و آن را داراي آن و توانايي كند رد

م نمي  (Yasein, 1993).درن باشدداند كه بتواند جايگزيني براي علم

هاي وي عليه اين طرح گيري موضع. ترين مخالفان طرح اسلامي كردن دانش استيسردار نيز از جد،

بيني خاص خود را دارد از نظر او هر علمي، جهان. گردد بيشتر از همه به مباني فكري او در اين زمينه بازمي

به توان در چارچوب جهانو نمي طرح علم اسلامي پرداخت يا به تركيبي تلفيقي از علم بيني علم مدرن،

زد مدرن با ايده اجرايي فاروقي تمركز كند، بر مفاهيمةسردار، بيشتر از آنكه روي برنام. هاي اسلامي دست

مي تري چون نقش جهان بنيادي هاي بيني بر اين اساس، جهان. كند بيني در ايجاد دانش علمي خاص تأكيد

و علم غرب نيز در چارچوب جهانةدمختلف، توليدكنن كه علوم متفاوت است بيني خاصي شكل گرفته

 (Sardar, 1988).توان آن را اسلامي كرد نمي

و عطاس بدون توجه جد شد، گفتهبه طوري كه ويشناس، هستييشناس معرفت(ي به مباني متفاوت فاروقي

در حالي كه بدون؛اند سازي آن همت گماردهميغربي با تفكرّ اسلامي، به اسلاةميان انديش)يشناس روش

و معرفت تغيير در مباني هستي و رسيدن به روش شناسي چنين امري راه به جايي،شناسي خاص شناسي
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خلافبر«حال آنكه؛اندت گرفتهرا ملاك صح»صرف وقوع«،انديشمندان دانش سكولار. برد نمي

ونبيني اسلامي، واقعيتهاي اجتماعي اصالت ندار، در جهانغرب كه در آن اصالت با واقعيت استةانديش د

و كلاته ساداتي،(»ت تغييرناپذير الهي استآنچه اصالت دارد، سنّ صب/1389ايمان به عبارت ديگر؛.)24،

و ملاك صح ت در نظر گرفته احكام الهي است كه براي يك مسلمان از اصالت برخوردار است

ص 1371زاهد،(شود مي بر؛هاي صورت گرفته در جامعه نه رفتار،)110-107، و چه چه با توافق جمع باشد

.حسب سليقة فردي

لي در انديشة آنان وجود با وجود نقدهايي كه بر اين دو متفكرّ وارد شده است، به هر حال نكات قابل تأم

و انديش. دارد و نقد بر تفكرّ اي وردااز دست،غربيةتوجه به دانش اسلامي ن انديشمندان در جهان غرب هاي

مييشناس يابيم كه ورود به روش از تجربة كار آنان درمي. است و بايد بر اساس اصول هستي، شناختي

و دانش اسلامي، بايستي مسير هستي. شناختي خاصي انجام شود معرفت به براي رسيدن به علم شناسي

و روش معرفت و شفاف طرّشناسي بر اساس مباني اسلامي به طور شناسي و طي شوددقيق .احي
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